
 
 
 
 

 

 *الله منصوريدر ياد ذبيح
 

 محمدابراهيم باستاني پاريزيدكتر 

 

 ساية مرغي كه رود بر سر صحرا چون

 آزار بـه موري نرسانديـم و گذشتـيم
 

اي اسهااد و اين مجلس ساده ولي باشكوه به يادبود و بهه اها ن يويده  ه

نآوازة شود كه يام پهيآزار تشكيل ميظن و دوست و همكاري بيمانجمي صاحب

ها فهنا رنفاهه بهود  و روز او اك اف و ا ناف اين مملكت په اور را سالها و دههه

ص ا و آرام  تن به ااك تينه سپند  كدي كهه منگ  در كمال سادري  و بديار بي

يك از پنتيناژتنين جناي  مملكت از يام او اهالي يوهود  و روز يك ييم قنن  هيچ

تنين يويد  ة اود االي و يميياد و يام ق  تنين روزيامة مملكت ازمنگ  ق يمي

 محنوم ماي .

 رفا  آيان كه به ص  زبان سخن مي  

 آيا چه ش ي ي  كه ااموش ش ي   
 

مجلس امنوز را دوساان و ياران و همدايگان م صهوري ه كهه در همهين 

آپارتمايها م زل داشت ه فناهم آوردي   و منا از جاي ديگن فنا اواي ي  كهه ايهن 

                                                           

 .810ا ت 804  صص 1365 بهمن ه اسف    12-11م  شماره ازدهدو*. مجلة آي  ه  سال 
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كلمه را بن زبان آورم  چه اود كه احق و اولي ب ين سخن بوديه . از كمهال چ   

تأثن لاب  آيها را اين حال و هوا يماي  كه دربارة همكار ياتوان و افاادة اود سخن 

اي   و من كه ماأسفايه در اين و روزهاي آان عمن او را ياظن بوده قروي   كه دقاي

اي  با اين تازياية ت ويه وادار ك    كه پوزش ام  اواساهمورد قصور و تقصين داشاه

 و عذر تقصين را به زبان آرم.

صه م آن مهند در علاوه بن آن  شاي  به حداب اي كه من ييز به ايه ازة يك

ي ام  و از اردتم  ان بديار تم هاو رند سنب به سي ه فنو بنده هكار مطووعات بود

 ابت كنده باش .يام من اص ام  اتفاقاًٌ  اين قنعه بهاو بوده

 همه دراورد وصال تو و من از همه كم  

 همه حينان جمال تو و من از همه بيش  

 ده .الواه اين شيفاگي چ ين حقي هم مي

 سيزده چهارده سال پيش بود كه يكي از اواي ه ران بهه مجلهه اوايه ييها

 ج اب م صوري اين روزها مشغول رذراي ن قشون شهاه اسهمليل از»يوشاه بود: 

هدهاان هداان مازي ران ش ه ... چون ا مي ان دارم كه به اين زودي از ايهن كوكو

شت اارج يخواه  ش  ... يك سفن اارج اواهم كند و بل  از چ   هفاه در بازر

 ...«به سناغ ديوالة داساان اواهم رفت 

قالهة در جواب اين يامه  روزيامه اشاره كنده بود كه چون م صوري قهولاً م

تواييم تكنارها فنسا  ياچار ما يميده  و مداقيماً به چاپخايه مييمياود را به ما 

و حواشي آن را حذف ك يم  و منحوم م صوري ييز در مقام عهذراواهي يوشهاه 

هاي سنرذشهت كدهل بناي اي كه بلضي از اواي  ران ياراضهي از حاشهيه»بود: 

 «.يشوي   از حواشي اواهم كاست...
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ن هجوم منحهوم مجاوهي مي هوي بهه يويده  ة من كه يك بار ديگن ييز ياظ

ي يجيب سن به راه اودمان منحوم م صوري بودم  از اين رفاگوها كمي ريجيه ر

ش( 1352) 33سال  27اي به اواي ييها فنساادم كه در شماره اا ن يافام و مقاله

 چاپ ش ه بود  و  ي آن در مقام دفاع يوشام:

دام يها و آثار آقاي م صوري هب  ه چون اودم يكي از اواي  ران اواي ي»

ش اسهم و بهه  هنز كهار ايشهان ههم واقهد هدهام دلهم و شما را هم اوب مي

 اي در اين باب توضيح دهم.اواه  چ   كلمهمي

ه ب  ه در آيجا اشاره كندم كه كمال مطلوب يك يويد  ه و يك م ين مجله

ذشهت را اش به حالاي بنس  كه ههن لحظهه اياظهار پايهان سنرآيدت كه اواي  ه

 داشاه باش  ولي سنرذشت تمام يشود ...

ها را به اي  ارن م صوري يوشاهدر ديوالة مطلب يوشام: اما اي كه شما يوشاه

كندي . زينا: اولاً كنديم  ب  ه مطمئ م كه چ ين يميو كاست ميداد آن را كمما مي

هها  سهاينان اط آقاي م صوري اطي است كه جز اودش و بلضهي حنوفيين

تواي ه  ها ميهها كهه فقهط دارواايهه ويب ةتواي   بخواي    درست مثل يدخييم

چههل  ها با اين اط آش ا هدا    زينا از سيبخواي    اتفاقاً اكثن كاررنان چاپخايه

اي اسههت كههه مطلوههي از م صههوري در آن چاپخايههه سههال پههيش كماههن چاپخايههه

 حنوفيي ي يشود.

از يوشاة م صهوري كاسهت. ايهن  ثايياً حيد است يك كلمه و يك جمله»

هاي سهابق  امها در مقالهة يدوت و بن اساس يوشهاهمطالب تكناري هدت ولي به

هاي موجود جزء اساس كار است و دريغ است ارن روزي اين يادداشاها در يوشاه

 م صوري يواش .
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ما ارن داساان و اا نات و مشغوليات و ا لاعهات و فنه هو و آداب و »

 ك   ...مي يويد  و تلفيقهاست كه م صوري ميهمين لويم  رسوم مي

من در روزرار كودكي يك مطلوي يهك وقهت از په رم شه ي ه بهودم كهه »

 روزي كه شاه عواس اواست پاياخت را از قزوين به اصفهان م اقهل ك ه  )سهال

رفت كه قول از اياقال  شاه هجني = چهارص  و شش سال پيش(  پ رم مي 1000

بيو اردوبادي باش  ه يهك آيي هه ص راعظم او ه كه باي  حاتمعواس دساور داد 

ود به ال اصفهان بگذارد  و بل  جلقنآن بندارد و بنود در يكي از سااامايهاي م

هاي اينايهي اصفهان رفت. )و اين رسمي است كهه در تمهام يقهل و اياقهال اايهه

 منسوم است(.

ين اسام ب ويدم  اوامن وقاي كااب سياست و اقاصاد عصن صفويه را مي»

مهة نيوهاً هروايت يادم آم   رفام بنوم و آن را پي ا ك م كه در ك ام م وع است  تق

م ابلي كه دسانس بود ديه م و اوايه م ولهي چ هين چيهزي ييهافام. رذشهت و 

رذشت تا يك وقت در يكي از كاابهاي م صوري اواي م كه شهاه عوهاس وقهت 

 اياقال پاياخت آي ه قنآن فنسااد.

  م صوري هم مأاذ ي اده بود ولي چون كاابش ع وان تنجمه داشت الواه»

وقت به روش م صوري ينسي ه علاوه بن آن من مطمئن بودم كه روايت پ رم هيچ

 هنحهال  بوده است  او لاب  آن را در جايي دي ه و در كااب اود آورده بود  و به

د ن واقله موجهوچون يك روايت چهل سال پيش از آن در يك ده دورافااده از اي

 شود آن را پذينفت.شود دو تا و ميبوده  پس شاه  مي

يگاري يكنده وقت هم ادعاي تاريخآقاي م صوري كه مورخ ييدت و هيچ»

 اش همين حنفهاست ...يويد  و داساان يوشان لازمهاست. او داساان تاريخي مي
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 شاه ازر اين حالا بحث اي كه اين كار با تاريخ سازرار است يا يه و اصولاً»

ا كهه رادب را باي  حذف كند يا يگاه داشت و اين كه موراين اصولاً سهاية آيهها 

 رايه.زي   امني است ج ايويد   با تين ميداساان تاريخي مي

ك م كه روايات آقاي م صوري هنچ ه  بها ب  ه صنيحاً ا مااان عنض مي

 «ج ا ييدت. اريخوقت از اود تم ابع تاريخي راهي همناه يواش   اما هيچ

بن سن  اي ها حنفهايي بود كه ح ود پايزده سال پيش رفاه بودم و اك ون ييز

اي اسهت كلام اود هدام  همان وقت رفام كه اين بناي اداي تشكن از يويده  ه

ود اهدر هيچ كاابي ه وز شنح حال اين مند بزرگ ه كه شاي  دو بنابهن وزن »كه 

 قه ر و مقهام»مهن آن روز يوشهام: « اسهت كااب يوشاه است ه به تحنين ييامه ه

مطووعات مللوم اواه  ش  كه صفحات اين مجلات و  ةم صوري وقاي در جامل

ك يشنيات از داساايهاي او االي باش . ق ر روشه ي شهملي كهه ا هاقي را تاب ها

 ك   وقاي آشكار اواه  ش  كه ت  بادي در آن ا اق وزي ن ريند.مي

 كدائم بن جان او بلنزم زينا  

 مادر آزادران كم آرد فنزي   
 

* 
 

هاي م صوري به ع وان يك سه   توايم از يوشاهوقت يميمن با اي كه هيچ

هاي اودم اسافاده ك م  اما عجيب است كهه هنرهز اهود را از تاريخي در يوشاه

توايم بوي م. زينا يوشاة او چيزي است كهه بها  ويلهت يياز يمياواي ن آثار او بي

 «است... صادق و همناه

ها در جدهاجوي يوشاة آن روز من بن اين اساس بود كه بلضي وسواسهي
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اي و چ هين كاهابي ه اصل كاابهاي م صوري بودي  كه بوي    واقلاً آيا چ ين يويد 

 ور دقيق و بها هاي عنفاي ايج ان اينيشي يالمثل در باب چلهوجود دارد كه في

 ه باش ؟ااين تفصيل مطلب يوش

 اي : يظامي ر جوي دربارة تحولات دين پيامون روي .ن را ش ي هلاب  اين شل

   دين تو را در پي آرايش    

 رايش و پينايش  آدر پي   

 بس كه بودا   بنو بنگ و ساز  

 رن تو بوي ي يش اسيش باز  

بهه  اين بيت درمورد آثاري كه به يام يويد  ران اارجي در جناي  تههنان 

ش  كاملاً صادق است. هن فنيگي  ارن داساايي يوشاه ميالله م صوري امضاي ذبيح

كند كه اين داسهاان از اوسهت. و مهن ميياواي   باور به يام اود از م صوري مي

  و چون شاه  و در جنيان يكي از كاابهاي ملنوف او به يام هايني كهنبن بهودم

بها  قاتاود هايني كنبن توسط منحوم سپهو ي به من پيغام فنسااد تا وسيلة ملا

 يهاظن و م صوري را فناهم ك م و اين ملاقات الواه ايجام يش   دقيقهاً آييهه رفهام

ام و يك كلمه الاف ييدت. )م صوري در ه گام تنجمهة ايهن مقالهه حاضن بوده

 ست!(كند  هايني كنبن منده بوده اتصور مي

ر ههايي دالملارفةكند. او داينم صوري كااب و مقاله را ت ها تنجمه يمي 

كند  و يك وقهت يهك آن اساخناج ميك ار داشت كه دقيقاً توضيحات اود را از

اي. ش  به يهك كاهاب ههزار و پايصه  صهفحهاي او تو يل ميپ جاه صفحه ةمقال

ييهازي و سهله صه ر آن را بهه درواقع  اين كااب  تهأليد او بهود  ولهي او از بي

 .ي اشت داد  درحالي كه ييازاصلي اس اد مي ةيويد  
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اواسها  . يهه تحقيهق كهنبن را  تيهناژ بهه يهام مندم مقالة م صوري را مي

رفت  يه به اا ن رورريو  زينا  در اين مقهالات اللهب مطالهب م صوري بالا مي

يافا   كه قول از آن يش ي ه بودي   مثل اعلاميهة تنكهي شهمن در تازه و عجيب مي

 نة كنمان.صحناي كنبلا  يا يماز شب آقامحم اان در ايام محاص

كهند  تلجهب علاوه بن اي ها  م صوري ت ها كاهاب و مقالهه را تنجمهه يمي

كههند  آري عكدههها را  اواهيه  كههند ارههن بگهويم او عكدههها را هههم تنجمهه مي

عكدهاي بدياري از مجلات در بنابهن او بهود  او حاهي از مجهلات روسهي ههم 

زي را از عكهس سهوها سخ گو بودي   او يك م ظهنة آتشكند  عكساسافاده مي

ها تجدهم ها در يوشهاهكند. او مشخصات سيوني را از عكستنجمه و تفدين مي

يهك از يويده  ران ه كهه جاسهت. هيچبي ي از همينداد. اعجاز او در جههانمي

مخلص هم جزء آيهاست ه اين قه رت اسها واو و تلفيهق و تفدهين و تحنيهن را 

ايل تحنيهن بزررهان را ايهن مهند در ك ام از وساي   مهم اين است كه هيچي اشاه

يويس  يهه آرشهيو  يهه تلفهن ااايار ي اشت  يهه محهنر  يهه سهكنتن  يهه ماشهين

مخصوص  هيچ و هيچ ي اشت  يهك قلهم و بيشهان اوقهات قلهم آه هي و دوات 

همهه جوهني پن منكب به صورت يك كاسه. آان يك دوات ملمهولي كفهاف آن

كشم كهه اهود را ت ميمت اين مند اجالداد. من كه از هيوشان را بناي او يمي

 يويد  ه ب ايم.

 اجل از روي حوابم كه به اين ت گي ظنف  

 آييه در كيدة اود داشت به دريا بخشي   

م صوري به هنحال در ادبيات ما صاحب سوك اسهت. او راه و روشهي را 

اياخاب كنده كه ديگنان از پيمودن آن عاجزي  و شاي  تها قنيهها عهاجز اواه ه  
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اي . او يه محم  مدلود است و يه احم  دهقان  او يه مجاوي مي وي است و يهه م

الشلناي بهار است و يه مينزا جهايگيناان شهينازي  اللاب ين ره ما  يه ملكزين

الله م صوري ولاياي مينزادة عشقي با همة اي ها تفاوت دارد. او ت هاي ت ها ذبيحهم

سوكي يوشهاه كهه ديگهنان از ادامهة ايهن همه كااب به است و كدي است كه اين

سوك عاجزي . الواه سنمشقي بزرگ در ادب فارسي اواهه  بهود  و يويده  ران 

ولاياهي فنههاد بزرري در ممارست سوك او روزي به وجود اواه   آمه   او هم

كوهكن بود  و كاابهاي او فنهادتناش است و از عه ة هيچ ه نم  ي قابل تقليه  

 ييدت.

 ش ران  نيق عشقرمفنهاد بهن   

 س گي چو بيداون به سن ره يشان يهاد  
 

زي ري م صوري ياقض بدياري از اصولي است كه پزشهكان مها و منبيهان 

ا تاي . او از ساعات اوايل صوح اجاماعي ما آيها را جزء اصول اوليه زي ري شمنده

يشدهت و تكهان دم لنوب  مه اوماً پشهت يهك ميهز چهوبي كه هة شكدهاه مي

هاي بل   كالذ روزيامه را كند و ساونرد و منتب دست راست او كار مياويمي

توايدت بخواي . من سالها پيش از آن كهه كند  با اطي كه كمان كدي ميسياه مي

ودم. دي ه ب او در اواي ييها ا اق و ميز داشاه باش   او را در ادارة روزيامة كوشش

دت سي مهن روزيامهه و مجلهه يك ميز به  ول و په اي يك ا اق كوچك  با بي

رهنفام. رفام و مقالهة او را ميروي آن  چون راه يزديهك بهود  مهن شخصهاً مهي

كند . چ   ساون يوشاه را بهه مهن م صوري از پشت اين انمن روزيامه سن بنمي

 رفت ب ه به حنوفيين و يك ساعت ديگن بيا باقي آن را بگين.داد و ميمي

روزيامه و مجلاتش ايگليدي بود  فنايدهه بهود  عنبهي و آلمهايي و حاهي 
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 الملارف هم كم و بيش دم دساش بود.ةروسي هم بود  يكي دو تا داين

ك ام او يه ورزش  يه تفنيح  يه سنرنمي  يه مدافنت  يه زن و فنزي   هيچ

كهند. و  زيهيهمه او شصهت هفاهاد سهال قلمكندي . با اينرا از اين ميز ج ا يمي

دل له اها ن بهه زيان اين مملكت  پس از يود سال زي ري  بيآرامان از همة قلم

 ااك رفت. به قول حزين:

 شمنده زد يفس اويش هنكه در عالم  

 چو صوح آي ة اا نش لوار ي ي   
 

مملكت ما مملكت عجايب است  اي جا جايي است كه با يهك يهيش قلهم 

يل     وكيل بياوري   مجلس بدازي   دايشگاه تلطها را ساقط ك توايدا   كابي همي

مهوج  ك     پول ار شوي   ثنوت بي  وزي   هميشه در آسمان اين مملكت پولهايي

ش  آيها را از هوا چاقي  و ضوط كهند. ولهي م صهوري هنرهز زده است كه ميمي

 رهنكند. در اين راه ينفت  ادست اين كار را ي اشت. اصلاً به بالاي سن يگاه يمي

 يك بار لب تن كنده بود  امنوز ميلياردر بود  چهه رسه  بهه پ جهاه شصهت سهال

ب تاريخ تول  ما  يويد  ه و مانجم كاهادرااايار داشان همه جناي  ما فذ. مند بي

  يهود سهال را بهه تمهام مل هي در عهالم «باي  ش ااتمحم   پيغموني كه از يو »

گ او در شهب عيه  فطهن رمضهان يويد  ري روزه رنفاه بود  بيخود يوود كه مهن

 شمدي( وقوع يافت. 1365قمني ) 1406

* 
 

ييهازي را بهه صهور رويهارون ما در زي ري عنفا و صوفيان اود افداية بي

ايم  ما در احوال بزرران مذهوي و دي ي اهود توجهه بهه موه ء و ملهاد و اواي ه
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. ما در احوال ايمبني ن از ماده و هواجس جدمايي را بارها و بارها آزمايش كنده

ها كهم و بهيش ها و از اودرذشهاگيبزرران سياسي و اجاماعي اود به ف اكاري

ه ف و لنضي چهه در ايهن عهالم  و چهه در ك ام از آيها بيآش ا هدايم  اما هيچ

 عالم ديگن يووده و ييدت.

 در كيش ما تجند ع قا تمام ييدت  

 در ب   يام ماي  ارن از يشان رذشت  
 

زيي ايهن مهند  وري ما از لون ديگن است  يايجه هفااد سال قلماما كار م ص

اي  ه و شود كه چ   سال قول از منگ به او تحويل دادهدر آپارتمايي الاصه مي

ود مثل شاي  ه وز اقدا ي از آن باقي ماي ه باش . او به همين آپارتمان كوچك ا

ود  و در سهلك ايع شه . او درويهش يوهتمام ي اشهت  قهيوح كه جز كواري ييمه

 ه:كيك از عنفا ييز رندن ي هاده بود  ولي او بهان از همه عارفان دايداه بود هيچ

 در جهان آسايشي رن هدت از درويشي است  

 هوااايه از كوتاهي ديوار باش  اوش  

وزين  يه دعوت چهارم آبان  يهه يه احانام اولياي امن  يه كاابخوايي يخدت

ظامي  طميع جواز كالذ قوام  يه ته ي  شوايه حكومت يتظاهنات روز كاررن  يه ت

ك ام از اين عوامل  جلورين دوي ن قلم م صوري و اان  هيچيه سايدور محنمللي

 صفحات ساويهاي بل   كالذ كاهي يش .

 شاه و ر ا به دي ة دريادلان يكي است  

 پوشي ه است پدت و بل   زمين  در آب  

با همين ساويهاي كالذ كاهي يازك اساوار يگاه ها را او ساون تيناژ روزيامه

اواسهت اي كهه ميها و مجلات بود. هن مجلههه روزيامهانراتين داشت. شاهمي
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اي و كاهابي از م صهوري داشهاه كند كهه مقالههروي پاي اود بماي   كوشش مي

كنديه . باش   بدياري از جناي  دو و راهي سه كااب در آن واح  از او چاپ مي

رسي   امها قلهم از آيها به امضاي ديگني يا يام مدالار ااصي به چاپ ميبلضي 

 زد كه اين مقاله ازم صوري  مثل يخود سياه توي آش از همان سطن اول فنياد مي

وست. م ينان جناي   تيناژ س گين اود را بن دوش ياتوان و پاههاي لهنزان ايهن ا

لهنزان آن را سهن پها يگهاه  وار  لهنزكندي  و او هنكولمشت اساخوان تحميل مي

 داشت.مي

آدمي كه يك بلهيط هواپيمهايي در پنويه ة رندشههاي اهارج از ايهنان او 

ال اي كه يه در لهو و للب  و يه در باغ و اايه  و يه در مال و م هييدت  يويد  ه

در  يك ق م به جلو يگذاشت  درحالي كه بهاي زي ري از اين بيشهان بهود. او يهه

 شت و يه بن فناز كوه ويلا  صائب روي :ساحل دريا هال دا

 ما عوث در سي ة دريا يفس را سواايم  

 روهن مقصود در دامان ساحل بوده است  
 

جوش  اي ق ر پنكار؟ من سالها و سالها در ق ر كمحنف  اينآدم اي ق ر كم

ه كهام  اما تلجهب اواهيه  كهند جوار او  در ك ار ا اق او  همناه او  و با او بوده

د  يهه دايم  يه سال تول  او را  يه زن  يه فنزي   يه انجي  يه اعايهايچ از او يميه

چيهز سهخ ي بهه وقهت از هيچاايه  يه پول  يه ثنوت  يه قنض  يه  لب  او هيچ

 كند.آورد و به كدي درد دل يميزبان يمي

اي اسهت تنين يويده  هتحقيق  محووبشاي  به همين دليل باش  كه او  به

ايم  ر تاريخ مطووعات ما ظهور كنده است  ما يويد  ران بزرگ زيهاد داشهاهكه د

ها در حه  اي   فه اكارييگاري مها دراشهي هساارران تاب اكي در آسمان روزيامه
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ها تا ح  دري ه ش ن پهلهو و پنيشهان باكي  اب اي ااان و اساقوال از رلوله  بي

ي ان و چشم پوشهي ن از لذائهذ ها تا ح  يك عمن ماي ن در ز  مقاومتزش ن مغ

كنّات زين چوب فلك ماي ن و تنكه اوردن و تدليم يش ن  اي ها همهه حيات. به

اكار و باهمهت مطووعهاتي ماسهت. و  بزرگ و فه ةهدت و جزء افاخارات جامل

ايه   جا باي  رفت كه ماأسفايه اهل قلم ما  دربارة همكاران اود كوتاه آم ههمين

اي   و پژوهش همه چيز  حاي همين فاضلاب فينوزآباد يوشاهدهها رپنتاژ دربارة 

ايه   حاهي بيمهاري ايه ز كهه اي در روزرار اود كندهدربارة هن يهاد و هن پ ي ه

عكس و « المللي ص وبنر بيناسمي »اي   حاي در باب اش را ي ي هه وز يك يمويه

يق عالمايه و دقيهق كهه اي  كه يك تحقاي . اما هنرز به فكن ييفاادهتفصيلات داشاه

راهگشاي آي  ران باش   و حق رذشاگان را ادا ك    دربارة اهل قلم قلمي ساااه 

 باش  .

يگاران مها جهان بهن سهن كهار اهود م كه چ  تا از روزيامههيدايداكاش مي

اي   چ   درصه  از اي   چه كدايي ميليوين ش هي ؟ چ   تن ورشكدت ش هااهابا

اي   چ   درص  صهاحب آلاف و الهوف لت و وزارت رسي هيگاري به وكاروزيامه

 اي ؟شب محااج بوده ناي  و چ   درص  به ياش ه

ك ه . حاي تاريخ مطووعات ما  از كااب منحوم ص ر هاشهمي تجهاوز يمي

كاابي كه چهل سال پيش يوشاه ش ه  و با وجود رنايق ري و رنايوهايي  جز يهام 

دي يويد  ران را در بن ي ارد. و تازه تكليهد م ينان و سندبينان و تل ادي مل و

شود  و علاوه بن اي هها  روزيامهه كهه مه ين روزيامهه چهل سال بل  از آن چه مي

ييدت  روزيامه و مجله كالذ هم هدت  چاپخايهه ههم هدهت  حهنوفيين ههم 

ي  هولايي  يرين هم هدت ... و مهن كهه شهوهالطلب   هم هدت  هدت  صفحه
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دايم  روزيامهه ام  مل هي آن را مهيريني كهندهها للطوزيامهراهي تا صوح بناي ر

اواهه   بهه فنوشه  ه سهن ميهز ياشن هم دارد  روزيامه حاج محم  سهقا ههم مي

 ها هم محااج است.كابارهرساوران و 

ه ما احاياج داريم كه يك تاريخ اجاماعي بزرگ مطووعات داشاه باشهيم كه

ت حهوال آيهها را كهه در وادي مطووعهاهمة اي ها را در بهن داشهاه باشه   شهنح ا

اي   آن ييز واديي سهم اك كه احهوال هنكه ام از پوي ه ران آن بهه سنرندان بوده

 رفت:زبان حال مي

 پويي چه در اين وادي  چون لول هماورد است  

 ادوي چه درين ب گه  چون دزد يگهوان است  
 

از فصهول الواه سنرذشت م صوري و يحوة كار و پشاكار او  اهود يكهي 

 جهاه پمهم اين كااب اواه  بود. كاابي كه ارن ص  سال تاريخ را در بهن بگيهند  

ه سال آن سهم م صوري است ه با پ جاه درص  همة جوايب آن از تحنين و تنجم

 و تصحيح و تفدين و لينه و لينه...

اي مثل م صوري قادر يووده است كه سنبهاي س گين و سهند هيچ يويد  ه

همهه يي ان ينم و رام ك    و بناي او  ح ود پ جاه شصت سهال ايهنچاپخايه را آ

ا ايهن بيي    و واچي    و يدلها يل ي سه چهار يدل را ه اصوصاً جوايهان را  به

توايدت توه يل بهه رلولهه سنبهاي چي ه و واچي ه مشغول دارد  سنبهايي كه مي

ا بهه بي  ازد  امشود و هن پ ج حنف آن آب شود و يك قلب يا يك مغز را از كار 

اي اات و تو يل كار ميهمت م صوري تو يل به سطوري سياه ش  كه مغزها را به

كهند  شكفت  ضمين بها ن را روشهن ميها ميش  كه در اايههايي ميبه شكوفه

 ان م صوراً.جوشي . ايه كسنبهايي كه آب حيات از دل آن مي
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همهه همه يوشان  و اينيناي ؟ اچق ر كاررن از پنتو اين سنبها يان اورده

 نف ار داشان  و يك دشمن ي اشان  ملجزه م صوري همهين اسهت  او از همهه 

از  وهن مدهلك از چيز ردداه و ت ها به اواي  ه اود پيوساه  پس از هن  وقه و 

 هن دين و مذهب اواي  ه دارد.

 پيوي   هنچ   كه يك تار استاين رشاة بي  

 اك ه زيّار استدر صومله تدويح است  در ب  
 

ايه   ايم  اما همه كه سهن سهالم بهه رهور يوندهرفام يويد  ران زياد داشاه

آيان بهن او ظفهن يهافاي شهب را در اي  كه ارن يكي ازهنك ام ص ها دشمن داشاه

حيات او تا صوح به ضمان ي ادي! ولي م صوري از آن جمع ييدهت  او مصه اق 

مايش بهه زمهزم شهوي  و ه ه و واقلي همان كدي است كه عنفهي رفهت: مدهل

 بدوزاي .

 من  در پايان آن مقاله حنف عجيوي زده بودم . رفاه بودم:

وقت فكن الاصه كندن كار م صوري را در سهن يپنوراييه   او همهين هيچ

ها باي  بك يه  همهان كهاري است كه هدت. ت ها كاري كه شما و ساين مطووعاتي

 كند.است كه پ ر من  به ما توصيه مي

 در بزرري داشام كه ص  و چ   سال عمن كند. او ماولي چ   حوه ملهكما

رفت: ارهن رسي . پ رم كه مند فهمي ه اي بود ميوقد بود كه عاي ي آن به ما مي

اي تهيه كه م و زيهن بي دررذرد هم  من ياچارم تا وقاي كه بشود يك دوشااهبي

ه مندم فكن ك    كه او زي  و ور بالا بماي  رلوي او بزيم  بناي اي كه سنش همان

 است تا من باوايم محصول و انمن را از روي زمين جمع ك م.

ها هم دربارة م صوري باي  همان كار را بك    كه تا ماهولي تهازه مطووعاتي
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سن بني اشاه  باواي   محصول و انمن را به ايوار بنساي  . باي  همه شما ه مثل ما 

سالها زي ه باش  و يك يدل ديگهن را ههم بها اواي  ران ه دعا ك ي  كه م صوري 

 هاي تكناري سنرنم ك  .همين يوشاه

آقاي م صوري تاك ون لااقل بناي دو يدل از مهندم ايهن مملكهت داسهاان 

و  «آقايان قضات  قاتل اصهلي را جدهاجو ك يه »يوشاه. من اودم داساان پليدي 

كوره ده پاريز  شمدي در 1316ال سهلن را حوالي داساان تاريخي محووس س ت

 رذرد. ييم قنن تمام.ام و از آن زمان تاك ون درست پ جاه سال ميسينجان اواي ه

رفا ه  افداية ديگني كه در حيات او جهان رنفاهه بهود ايهن بهود كهه مي

 م صوري رفاه  و شاي  هم جايي يوشاه  كه من در هشااد سهالگي اهواهم مهند.

منگ  اقع در اين سالهاي ااين ديگن باو دروبي ي او دقيق يوود  ولي االواه اين پيش

  ي شينازي:اي ي اشت. به قول دكان حميفاصله

 زي ه است  ارن زي ه توان رفت و توان اواي   

 آن را كه بود ريج قلودي و قيامي  

بي ي كنده بود. از يود سال عمنش  يزديك به هشهااد سهال او درست پيش

ز ادهايه در ا هناف زيه ري چ هين كدهايي آن را در عالم يويد  ري فلال بود. اف

 ك  .لحظة منگ شنوع به ت ي ن مي

ها پيوست  مند هزار داسهاان بهه يويس بزرگ ما  اود به ديار افدايهافدايه

هاي ديار هزاردساان و كشور هزار كاروايدنا و شهن صاحوان حنفهه ههزار افدايه

 بخيه و بالاانه به ديار هزار مزار پيوست. 

اواي ييها   ةاي اين بود كه مجلاية قول از منگ اين مند افدايهيخداين افد

از م صوري  سه كااب بزرگ چاپ يش ه قولاً رنفاهه و يگهاه داشهاه و در ااايهار 
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دارد و آيها را بناي روزي رذاشاه است كه م صهوري پهاي از جههان اهاكي فهنا 

 نتوه پايين يياي !ت ريج چاپ ك    تا تيناژ يك مها را بهريند و مجله آن افدايه

كهند كهه روزي ممكهن اسهت اهود آان  منحوم امينايي  هنرز فكهن يمي

ان ها بپيويه د. مها همهه بهازيگناواي ييها  قول از م صوري بميند و به ديار افدايه

 هاي قنون هدايم.افدايه

 شوي اي بخندباري چو فدايه مي  

 افداية ييك شو يه افداية ب   


